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3 سوال رياضى از رييس

ــما؟ خيلى  � ــلام... چطورى ش ــو... آقاى رييس؟ س ال
ــه... دوباره كمر  ــت آمبولانس... نه ن ممنون... كجام؟ پش
ــى هم اوكى يه... قرار  ظريف درد نگرفته... نه... على جنت
شده كلا كارى نكند كه كارى به كارش نداشته باشند... 
بله... من هم خوبم... يارانه؟ اى بابا... واقعا روى انصراف من 
ــاب كردى؟  گير همين 44هزاروپونصدتومنى؟  هم حس

روى چشمم... 
ــتى يك سوال. الان شما مسوول هستى  الو... آقا راس
ديگه؟ اوكى. ببين من سال 86 عهد كردم اگر كتابم چاپ 
ــود، يك گوسفند قربانى كنم. خب؟ آن موقع گوشت  ش
گوسفند بود كيلويى شش هزارتومان. پس قيمت گوسفند 
ــد دوروبر صدوچهل-پنجاه هزارتومان.  60كيلويى مى ش
ــد  ــى حق التاليف كتاب با هزارتا تيراژ هم مى ش از طرف
نزديك 200هزارتومان. يعنى سود كتاب با بهاى گوسفند 
ــترس گرفتم. چون ناشر يك كتابم  مى رفت. اما الان اس
ــاد. اگر (را كاشتند درنيامد) شما مجوز  ــتاده ارش را فرس
بدهى، تيراژ كتاب شده پونصدتا. يعنى حق التاليف كتاب 
همان 250هزارتومان مى شود. ولى گوسفند چند شده؟ 
ــده كيلويى 35هزارتومان. يعنى گوسفند  ــتش ش گوش
60كيلويى را كيلويى 12، 13هزارتومان هم حساب كنى، 
مى شود 750هزارتومان. تكليف عهد ما چيست؟ يعنى اگر 
الان كسى آرزويى كرده باشد و برآورده شود، متضرر مالى 

شده؟ 
الو... نه برو ماشين حساب را بياور... گوشى دستم است... 
ــوال ديگر. آقا اين فاميل ما، سال  جان؟ بله... يك س
ــوران برادر  ــبت ختنه س 82 و در دولت خاتمى، به مناس
ــكه چند بود؟ 80هزارتومان. الان  ــكه داد. س ما، يك س
ــده و پنجشنبه ختنه سوران گرفتند.  خودش بچه دار ش
ــكه بدهيم؟ مى دانى سكه چند شده؟  ما هم بايد يك س
يك ميليون تومان. باز خدا را شكر. بچه اش توى اين دوره 
ختنه مى شود. اگر دولت مهرورزى بوديم كه هنوز سكه 

دوميليون تومان بود. تكليف چيست؟ 
جان؟ الو؟ نه بزن تو ماشين حساب. نمى صرفد ديگر... 
اصلا اين نداشتن ثبات اقتصادى، رابطه هاى خانوادگى را 

هم متزلزل كرده... 
بله... آقا يك چيز ديگر... باباى ما، زمان دولت خاتمى 
به يكى پنج ميليون قرض داد، طرف رفت، چندتا وام اينا 
گرفت و خانه خريد. الان زنگ زده مى گويد شماره كارت 
بده، «آن پنج ميليون» را كارت به كارت كنم. بعد خانه اش 
شده 200ميليون. تكليف چيست؟ باباى باباى ما را درآورد 
آن بابا. آيا نبايد با آمبولانس زد بهش تا حساب كار بيايد 
دستش، بعد سريع سوار آمبولانسش كرد تا از دست نرود؟ 
ــت گوشى،  الو... رييس جان جز اوهوم اوهوم گفتن پش
جواب مواب كه ندارى؟ نه؟ خيلى خب. پس من قطع كنم 

پول تلفنم زياد شد. خداحافظ. 

آمبولانس

ــد با عنوان  � ــروز در همين صفحه مطلبى چاپ ش دي
«يگانگى جهان در كنار تضاد و تغيير» درباره زنده ياد محمود 
عباديان به قلم احمد محيط، مترجم و متخصص اعصاب 
ــان  و روان كه تاكنون مقالات و كتاب هاى مختلفى از ايش
منتشر شده است. از جمله ترجمه هاى ايشان مى توان به 
ــى ذهن دوجايگاهى» و نيز  ــتگاه آگاهى در فروپاش «خاس
كتاب اخير «شكل گيرى حافظه از مولكول تا ذهن» اشاره 
كرد. به دليل تشابه اسمى اين مطلب به نام «احمد محيط 
ــده بود كه به اين وسيله از هر دو اين  طباطبايى» چاپ ش

بزرگواران پوزش مى خواهيم. 

تصحيح و پوزش

گزارش فردا

«لذتى كه در بخشش هست، در انتقام نيست.» از كودكى 
اين جمله را شنيده ايم، ولى حتما اين هم به گوشمان خورده: 
ــى قضاوت كنى كمى با  «قبل از اينكه در مورد راه رفتن كس
ــادگى  ــاى او راه برو.» با اين اوصاف، نمى توان به س كفش ه
گفت آن كس كه نمى بخشد، اشتباه مى كند چراكه قضاوت 
ــت و همين ماجرا، غير از اينكه در دنياى واقعى  ساده نيس
قابل توجه است، دستمايه بسيارى از آثار ادبى و هنرى بوده 
و هست و خواهد بود. چهره هاى مشهور و آنانى كه در دنياى 
ــتفاده از اين  ــهرت گام بر مى دارند كم وبيش بارها با اس ش
محبوبيت براى منصرف كردن اولياى دم مقتولان پيش قدم 
بوده اند. اين روزها دوباره بحث «بخشش» مطرح است. اخيرا 
ــر ماجراى اعدام «ريحانه جبارى» دختر «شعله پاكروان»  س
ــاى مختلفى پادرميانى  ــگر تئاتر، چهره ه مدرس و پژوهش
كردند؛ از «اصغر فرهادى» و «رخشان بنى اعتماد» تا ديگرانى 
نظير «محمد رحمانيان» و «مهتاب نصيرپور» كه اواخر سال 
ــاله كه از  ــته براى جمع آورى ديه «اين دختر» 26س گذش
19سالگى در زندان به سر مى برد، نمايشنامه خوانى «دعوت 
به مراسم اسيدپاشى» را در «باغ موزه قصر» برگزار كردند. او 
تنها محكومى نيست كه اين روزها چهره هاى مشهور براى 
بخشش او قدم پيش گذاشته اند. عده اى ديگرى از چهره ها 
اولين روز بعد از تعطيلات نوروز در سانس ويژه اى كه براى 
نمايش فيلم سينمايى «خط ويژه» ساخته «مصطفى كيايى» 
در نظر گرفته شده بود، گرد هم آمدند و ديه جوان ديگرى 
ــايد  ــه زندانى محكوم به قصاص بود، تامين كردند. ش را ك
ــش» گفته  ــالا كه «اصغر فرهادى» اينگونه از «لذت بخش ح
ــت راحت تر بتوان در مورد آن سخن گفت: «اين گذشت  اس
ــت. عملى است نمادين، ماندگار و  تنها نجات يك فرد نيس
آموزنده. دعوتى است از همگان به گذشت و بخشش. تشويق 
به گذشت كردن كسانى است كه در موقعيتى چون شما، بر 
ــر دو راهى بخشيدن و نبخشيدن ايستاده اند. شما با اين  س

گذشت انسان هاى زيادى را از مرگ نجات خواهيد داد.»
ــر ماجراى اعدام  «عزت االله انتظامى» -آقاى بازيگر- هم س
ــون «پرويز  ــار هنرمندان ديگرى چ ــجاعى» در كن «بهنود ش

ــلاش كرد. اين  ــيار ت ــتويى» و «كيومرث پوراحمد» بس پرس
ــى، هم اكنون با چنين جملاتى  پيشكسوت هنرهاى نمايش
همه شاكيان پرونده هاى جنايى را به بخشش دعوت مى كند: 
«بايد رحم كنيم، تا خدا به ما رحم كند.» و بعد درباره ماجراى 
ــدوارم همان طور كه همه هنرمندان  «ريحانه» مى گويد: «امي
پيگير ماجرا بوده اند، «ريحانه جبارى» بخشيده شود، من هم 
ــدا مى خواهم رحم به دل اولياى دم بيندازد تا اين جوان  از خ
را ببخشند. اگر نبخشند گمان نمى كنم باقيمانده عمرشان را 
راحت بخوابند.» او درباره چرايى اين بخشش توضيح مى دهد: 
ــش دليل نمى خواهد. فرض مى كنيم آن خانم يا آقاى  «بخش
ــش بزرگوارى خاصى  متهم، واقعا قاتلند و مقصرند، اما بخش
ــك به واسطه آن، كسى كه مى بخشد نزد  مى خواهد و بى ش
خداوند جايگاه ويژه اى خواهد داشت.» وقتى از «رضا كيانيان» 
مى پرسم كه اگر بخواهد اولياى دم مقتولى را دعوت به بخشش 
ــخش چنين است: «در  كند، چه جمله اى خواهد گفت، پاس
همان لحظه بايد ببينم كه چه كسى است و چه ويژگى هايى 
ــش  ــويق او به بخش دارد و بعد تصميم مى گيرم كه براى تش

چه بگويم.» 
 «ستاره اسكندرى» اين شب ها ساعت 20 با نمايش «هم 
ــته مهين صدرى و به كارگردانى افسانه ماهيان  هوايى» نوش
ــت؛ نمايشى كه با همين مضمون  روى صحنه تالار حافظ اس
ــش» بگويد،  ــت. او پيش از آنكه از «لذت بخش و حال و هواس
همگان را دعوت مى كند تا به تماشاى ماجراى زنانى بنشينند، 
ــپس  ــتند يا نه. او س ــه در نهايت نمى دانيم واقعا قاتل هس ك
ــش مى گويد: «شرايط ساده اى نيست كه  درباره چرايى بخش
ــول فرض كنيم اما  ــم خودمان را جاى خانواده مقت ما بتواني
ــتند كه قاتل بودن يا نبودن متهم در  بعضى از پرونده ها هس
ــجل نمى شود. با اينكه ازدست دادن يك عزيز، آن هم  آن مس
در اثر قتل بسيار دردناك و تلخ است اما بايد به خانواده مقتول 
بگوييم كه قتلى ديگر، چيزى را برنمى گرداند و شايد تنها حس 
ــت  رفته كه  انتقام را ارضا مى كند وگرنه آن عزيزى كه از دس
بازنمى گردد. شايد با بخشيدن، بتوان به فردى فرصت زندگى 
ــيدن يك جنس  ــم و معانى را داد. بخش ــازه مفاهي و درك ت
ــكندرى» در پايان توصيه اى كه به  ــوارى مى طلبد.» «اس بزرگ
اولياى دم «ريحانه» يا ساير متهمان پرونده هاى جنايى دارد، اين 
است: «فرصت براى جبران و تجربه نگاهى ديگر را از يك انسان 
نگيريم. حتى اگر فردى واقعا مرتكب قتل شده باشد و سزايش 
اعدام باشد، ما با بخشش مان، به او فرصت مى دهيم تا فكر كند 

و زندگى دوباره اى را تجربه كند. فردى كه يك بار تا پاى چوبه 
اعدام رفته، مثل بيمارى است كه از بيمارى مهلكى نجات پيدا 
كرده و طبعا زندگى او پس از آن بخشش و حيات دوباره، شبيه 

زندگى قبلى اش نخواهد بود.»
ــتايش  ــينماى ايران نيز در س ــار»، بازيگر س «مهناز افش
«بخشش» خطاب به آنان كه «انتقام» را برگزيده اند، مى نويسد: 
ــت را فقط در قلبمان زيبا نگه داشتيم، چه  «بخشش و گذش
خوب مى شود كه اين دو واژه بزرگ و هديه خداوند را به باور 

برسانيم، حتى اگر سخت، حتى اگر غمگين...» 
«اشكان خطيبى» از منظرى ديگر وارد گفت وگو مى شود 
و مستقيما از اولياى دمى كه خواستار اعدام «ريحانه» هستند، 
ــه امضاى «فرزند كوچك  ــش» مى طلبد و در نامه اى ك «بخش
ــكان خطيبى» را دارد، خطاب به خانواده «سربندى»  شما؛ اش
مى نويسد: «من تا حالا دوبار تا پاى اعدام پيش رفتم. تو فيلم 
ــرض مى كنم. يه بارش تيربارونم كردن (از نفس افتاده)،  رو ع
ــاكى، هر چند با شروط عجيب وغريب، رضايت  بار دوم هم ش
ــير زاينده رود). هر دو بارش اما  داد و من زنده موندم (در مس
در طول بازى نقش سعى كردم خودم رو در شرايط شخصيت 
محكوم به اعدام قرار بدم و ناگفته پيداست كه چه دورانى رو 
پشت سر گذاشتم... در روزهاى آخر اسفند به پيشنهاد محمد 
رحمانيان و مهتاب نصيرپور و يارى سامان احتشامى و فردين 
ــنامه خوانى،  ــعى كرديم با برگزارى يك نمايش خلعتبرى، س
ــردم رو متوجه حكم ريحانه جبارى كنيم. در  هنرمندان و م
ــم، شعله پاكروان (مادر ريحانه كه دست بر قضا از  پايان مراس
ــت) از مدعوين درخواست كرد  همكاران حوزه تئاتر هم هس
ــب خوندم كه «ريحانه  ــى فروگذار نكنند... ديش از هيچ تلاش
ــته، دست از تلاش برداره چرا كه به  جبارى» از مادرش خواس
ــت پيدا كرده و اين سرنوشت رو پذيرفته... اين رو  آرامش دس
ــه ديد. چون تو فيلما هميشه محكوم  ديگه تو فيلم ها نمى ش
ــلاش مى كنن تا او رو  ــواده اش و وكيلش تا آخر فيلم ت و خان
ــت» كه در انتها  ــات بدن. و اين يعنى: «اين يك فيلم نيس نج
همه بغض مون بتركه، چند دقيقه اى راجع بهش حرف بزنيم و 
برگرديم سراغ زندگى مون... اين خود زندگيه كه ريحانه جبارى 
زودتر از موعد ازش دست كشيده. حتى زودتر از قرار اعدامش... 
خانواده محترم مرحوم سربندى! حكم اعدام ريحانه جبارى تا 
ــده. اعدام دوباره او را بر مردمى  همين ديشب، يك بار اجرا ش
كه چشم به بخشش شما دوخته اند، ببخشاييد.» فرصت زياد 

نيست، كاش «انتقام» انتخاب اولياى دم نباشد. 

انتظامى، كيانيان، اسكندرى، افشار و خطيبى از «لذت گذشت» مى گويند

بخشش، دشوار اما شيرين

كافه
نظر

دغدغه انصرافى ها
ــا در خبرها  ــه اين روزه دنيـا عيوضـى: آنچ
برجسته شده، انصراف شمارى از هنرمندان و 
ورزشكاران و اقشار فرهيخته جامعه از دريافت 

يارانه است.
همان چيزى كه عنوان شده حق كم درآمدها 
محسوب مى شود و كناره گيرى جمعيتى از 
دهك هاى بالاى مالى جامعه مى تواند دولت 

را در راه كمك به قشر ضعيف جامعه يارى كند. براى واكاوى اين نكته به سراغ شمارى از هنرمندان رفتيم و 
نظرشان را در اين باره جويا شديم كه در ادامه شرح گفته هايشان را مى خوانيد: 

ابوالحسن داوودى  كارگردان
من و خانواده ام از مرحله اول واريز يارانه ها در دولت قبلى ثبت نام نكرديم. از شروع هدفمندى يارانه ها گمان 
من اين بود كه اين شكل مواجهه با آن برخوردى تحقير آميز با مردم محسوب مى شود. برخوردى كه چندان 
مناسب نيست و مى تواند به شكل ديگر باشد. به اين دليل كه بدون هيچ تقسيم بندى طبقاتى، ارزيابى درست 
از سطح درآمد افراد جامعه و دسته بندى هاى مالى در جامعه وجود دارد و در دستور كار قرار گرفت. از طرفى قرار بود با هدفمندى 
به زيرساخت ها و مديريت هاى اقتصادى بيشتر توجه نشان دهند كه تاكنون موفقيتى حاصل نشده است. ما مى بينيم كه شمار 
زيادى از جامعه هنرى به ويژه اهالى سينما نيازمند دريافت يارانه هستند، اما تحقير ملى به اين شيوه اجرايى وجهى فراتر است. قبل 
از جلب اعتماد مردم در زمينه هاى پايبندى به تعهدات، ريشه كن كردن رانت هاى اقتصادى و مصاديقى از اين قبيل نمى توان از مردم 
انتظار داشت كه اميدى به بهبود شرايط اقتصادى در سال هاى پيش رو داشته باشند. از اين رو من توصيه ام به اقشار پردرآمد جامعه 
اين است كه در صورت تمايل و با تمام سختى هاى اقتصادى احتمالى آينده، از دريافت يارانه انصراف دهند. در مقابل، كم درآمدها، 

يارانه را حق خود بدانند و بدون خجالت بروند و ثبت نام كنند. 

رسول صدرعاملى  كارگردان
ــالم، متعادل و پويا از هيچ دولتى توقع دريافت يارانه نمى رود. همانطور كه در اقتصاد  در جريان اقتصاد س
ديگر كشورها به چشم مى بينيم هيچ دولتى به حساب ملتش اين چنين پول واريز نمى كند اگرچه كمك هاى 
مالى به اقشار كم درآمد و كمك هزينه هاى معاش، آموزش و درمان در برنامه هاى كلان اقتصادى ملل هميشه 
قابل توجه است. حالا اما پرداخت هاى اقتصادى با اين شكل و شمايل در كشور ما نشان از بيمارى اقتصاد است كه بايد به درمان 
ــيد. اميدواريم درمان تا حدى پيش رود كه بتوان به فكر توسعه، رفاه ملى و تمهيدات روحى- روانى و  ــاخت هاى آن انديش زيرس
تفريحى اجتماع بود. در اين موقعيت اگر كسانى به اندازه اى توانايى مالى دارند كه عدم دريافت يارانه آنها را با مشكل مواجه نمى كند 
به تبع آن بهتر است كه انصراف دهند. من نيز در دولت پيش يارانه دريافت مى كردم، آن زمان گويا به حساب همه واريز مى شد يا 

شايد بحث انصراف چندان مطرح نبود اما در اين شرايط بى ترديد از ثبت نامش صرف نظر خواهم كرد. 

گوهر خيرانديش  بازيگر
من هم مانند شمارى ديگر از هنرمندانى كه از ابتدا يارانه نمى گرفتند، از مرحله اول براى دريافتش ثبت نام 
ــت. اما نكته اى كه فكرم را درگير كرده  ــرده بودم و همين طور براى اين مرحله هم اقدامى نخواهم داش نك
اين است كه آيا اين مبلغى كه بر اثر انصراف تعداد كثيرى از مردم به نفع اقشار كم درآمد به دست مى آيد 
به درستى براى كم درآمدها در نظر گرفته مى شود يا صرف هزينه هاى ديگر كشور خواهد شد؟ آنچه اهميت دارد شكل گيرى اين 
اعتماد سازى براى جامعه از سوى دولت است. آنچه طى اين سال ها با رانت خوارى و اختلاس هاى كلان اقتصادى از دست رفت 
و به سادگى هم بازنخواهد گشت. ما به درستى واقف هستيم كه مى توانيم كمكى باشيم براى ساختن هاى دوباره ويرانى هايمان اما 
آيا اين كمك ها و تبليغاتى كه از سوى هنرمندان در جريان است سلب اعتماد دوباره را همراه نخواهد داشت. باور داريم هر ايرانى 
سهمى در آبادانى كشورش و كمك مالى به مستمندان بايد داشته باشد. تاسف دارد كه چرا از ما هنرمندان در چنين مواردى 
مى خواهند كه راهگشا باشيم، مگر پژوهشگران، كارشناسان و نخبگان اقتصادى كه در اين مسايل آگاهى دارند و علم اقتصاد را 
واكاوى مى كنند نمى توانند به حل مشكلات بيايند و اثر گذار باشند؟ ما فقط مى توانيم پيشنهاد دهيم اما تخصصى در اين زمينه 
نداريم. اين روزها در جمع برخى ثروتمندان مى شنويم كه با وجود داشتن توان مالى، مى گويند اين پول حق ماست. اينها همه 
نشان از همان كم اعتمادى است كه به جان همه افتاده كه اگر ما نگيريم واقعا به فقرا مى دهند؟ به گمان من بايد براى اين ترديد ها 
فكر چاره بود. اميدواريم اين بار دولتمردانمان كارى كنند كه مردم براى هميشه به آنان اعتماد كنند و نه فقط در پاره اى موارد، زيرا 

هربار به گونه اى اعتماد مردم از عملكرد دولت سلب شده است. 

فردا گذرانى- خبرفردا

ــم فروردين)،  � ــل (بيست وشش ــب پانزدهم آوري نيمه ش
ماه دچار خسوف كامل مى شود و چشم اندازى متفاوت را براى 
ساكنان زمين ترسيم مى كند. اين خسوف آغاز توالى نادرى 
ــوف كامل است كه در دوسال آينده ماه را دربر  از چهار خس
مى گيرد. خسوف ها از معدود پديده هاى كيهانى هستند كه 
با چشم غيرمسلح از زمين قابل رويت هستند در عين حال 
افرادى كه به دوربين هاى دوچشمى دسترسى داشته باشند 

مى توانند اين رخداد را با جزييات بيشترى مشاهده كنند. 
ــال و واكنش هايى  � ــامى تيم ملى فوتب پس از اعلام اس

ــبت به آن شده است، قرار است اردوى تيم ملى در  كه نس

آفريقاى جنوبى برگزار شود و براى حضور بازيكنان تيم ملى 
ايران در اين اردو بليت صادر شده است. 

ــخنگو و معاون دبير هشتمين جشنواره شعر فجر  � س
ــتمين دوره  ــه بين المللى آن در هش ــاد دارد كه وج اعتق
ــاعرانى از آمريكا و فرانسه در اين  پررنگ تر خواهد بود و ش
ــركت مى كنند. با توجه به اينكه مهلت ارسال آثار  دوره ش
ــده با اتمام اين مهلت شاهد آغاز  تا 25فروردين تعيين ش

داورى ها از فردا خواهيم بود. 
ــده بود، وزير نفت فردا براى  � پيش از اين هم عنوان ش

ــايى، على اصغر زارعى و روح االله  پاسخ به سوال حميد رس

حسينيان سه نماينده تهران به مجلس مى رود. 
ــاربان در سال جديد به  � نخستين نمايشگاه گالرى س

نمايشگاهى از آثار خوشنويسى استادان معاصر نستعليق 
ــد كه به آن  ــايد فردا فرصتى باش ــاص يافته كه ش اختص
سر بزنيد. همين طور در گالرى هاى متعدد نيز برنامه هاى 
مختلفى است مثلا گالرى شيرين كه آثارى از پرستو فروهر 
ــت يا كامران عدل كه آثارش را  ــته اس را به نمايش گذاش
ــوان آمال و آرزوهاى نيامده و برباد  در گالرى اعتماد با عن
رفته به مناسبت شصتمين سال آغاز عكاسى اش به نمايش 

گذاشته است. 

 پوريا عالمى

كارتون خواب
 على جهانشاهى 

alij.shahi@gmail.com 

 عسل عباسيان

پرسه

از آخرين ديدارمان پنج سال گذشته. اوايل سال88 بود كه 
ــيه بلوار كشاورز ملاقات كردم. ملاقات سردى  آنها را در حاش
ــر به  بود در آن هواى بهارى و چه چه پرندگان پارك لاله. س
مصاحبه نداد آن ديدار. شماره اى رد و بدل شد و باقى ايستادن 
ــرى آنها از يك ملودى بلوز و  من بود به بداهه نوازى چهارنف
شايد هم جاز. اواخر خرداد، پليس گروهشان را بازداشت كرد 
و شب بعد از آزادى براى مصاحبه با من تماس گرفتند و همان 
موقع بود كه مى شد حس كرد، موزيك خيابانى جان به جانش 
ــال  ــت. حالا از آن روزها چهارس كنند، برآمده از اعتراض اس
پر فرازونشيب گذشته، برخورد با گروه هاى موزيك خيابانى 
ــدگان حرفه اى كه  ــده و تهران مأواى نوازن كمتر و كمتر ش
مى خواهند سليقه عمومى را در خيابان تلنگرى بزنند. آنها هم 
ديگر بلوار كشاورز نيستند؛ پاتوقشان حالا گاهى كنار «اكسير» 

است بالاتر از ونك و گاهى روبه روى موزه سينما. 
ــان روى سيم هاى گيتار مى خورد  دست هاى مرتعش ش
ــرماى كم جان بهارى رگ هايشان را برآماسيده مى كند.  و س
ــود،  ــان باز مى ش هنوز مى خوانند و هربار كه با آوايى، دهانش
ــد بيرون و تصوير عابران را محو مى كند.  بخار ولرمى مى پاش
ــاز مى زنند؛ دوگيتار و يك سازبادى عجيب و  كنار خيابان س
ــود.  ــا ترمپتى طلايى رنگ جايگزين مى ش ــب كه بعد ب غري
ــه ديواره» و  ــرى از «گل  گلدون من»، «ي ــه مى نوازند؟ خب چ
ــت، قطعه اى است از ريچاردز با  آهنگ هاى درخواستى نيس

ــده اما هماهنگ. روزبه مى گويد: «مردم  اجرايى دستكارى ش
ــت كه با آن ارتباط  ــنيده اند اما بعيد نيس اين آهنگ ها را نش
برقرار كنند و ما بهانه اى باشيم براى اينكه بروند دنبال اين نوع 
موسيقى كه كمتر در ايران طرفدار دارد.» مردم با نگاه از هم 
مى پرسند كه بايد به آنها پولى داد يا نه. همه شان حرفه اى ساز 
مى زنند، هر چهارنفر، كارشناسى نوازندگى سازهاى جهانى 
دارند و از قيافه شان برمى آيد كه چندان محتاج پول نباشند 
اما شب نشده، كاور سازهايشان، صدهزارتومانى دشت كرده! 

ــن موزيك را تجربه نكرده، مخاطب  تهران تا به حال اي
اگر اهل باشد لابد اين آهنگ ها را روى تصاويرى از فيلم هاى 
نيويوركى جارموش شنيده و شايد هم پاريس آلن را اينطور 
تصور كرده. با اين همه پايتخت حالا در پرتوى اين آهنگ هاى 
جاز و بلوز، اين بداهه نوازى هاى شبانه، چهره اى ديگر به خود 
ــمن آن را اينطور توصيف مى كند:  گرفته. چهره اى كه ياس
«مردم تهران اهل ماهواره هستند و تقريبا موسيقى روز جهان 
را به اختيار يا اجبار مى شنوند؛ موسيقى خيابانى درست آنها را 
با موسيقى مهم آمريكا و خصوصا سياه پوست ها آشنا مى كند 

ــت. مثلا 30سال  كه به حال وهواى ايرانى ها هم نزديك اس
ــعار يك شاعر سياه پوست را ترجمه كرده، يا  قبل شاملو اش
فرهاد بسيارى از آهنگ هاى اين سبك را بازخوانى كرده چون 
ــيده است و اين را در موسيقى جاز و  مخاطب ايرانى رنج كش

بلوز مى تواند حس كند.»
بعضى از اين نوازنده ها حالا براى خودشان بندهايى هم 
درست كرده اند؛ بندهايى كه هنوز مجوز نگرفته و شايد هم 
ــند. مثلا  آدم هايش اصلا نخواهند كه دنبال اين چيزها باش
ــازدهنى است و در يكى از همين راسته ها،  بابك كه اهل س
ــال پيش قرار شد به نام  تك نوازى مى كند، مى گويد: «دو س
ــكل برخورديم، مثلا  «كوچه» گروهى راه بيندازيم اما به مش
ــات مى گفتند دليلى ندارد  اينكه اسپانسر نداشتيم. موسس
آلبوم موسيقى خالى در بين مردم فروش داشته باشد. حتى 
يكى از استادان كه در خيابان صداى ساز گروهمان را شنيد، 
گفت اين نوع موسيقى، محل اجرايش همين خيابان هاست.»
اردوان اما خاطره خوبى از اين خيابان ها ندارد، چندبارى 
با شهردارى براى سد معبر سرشاخ شده و چندبارى هم... . 
حالا او از موسيقى خيابانى به سالن هاى ضبط موسيقى رفته 
اما هنوز دلش تنگ مى شود براى ساززدن در دماى منهاى 
ــتان هاى تهران. دلش تنگ مى شود براى  چنددرجه زمس
ــه در دادن يا ندادن پول به آنها تعلل مى كردند.  عابرانى ك
از تولد موسيقى خيابانى در تهران مى گذرد، حالا تهران هم 
ــن هايى دارد شبيه استانبول و پاريس، با نوازندگان  لوكيش
جوانى كه نه گدا هستند و نه بى دانش. موسيقى جديدى 
ــكل تازه اى دوباره دارد  ــهر با ش در كف خيابان هاى اين ش

متولد مى شود. 

بداهه نوازى كنار خيابان
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درمان در پشت بام
ــه درمانى و  � ــدون بيم ــاله ب شـرق: يك خانم 79س

بى خانمان دچار سكته مغزى و فلج نيمى از بدن مى شود. 
ــتان بيش از سه ساعت طول مى كشد،  انتقال او به بيمارس
بنابراين مركز درمان سكته مغزى كه در ارتباط با اورژانس 
ــت، تصميم مى گيرند او را با هليكوپتر به مركز درمان  اس

سكته مغزى دانشگاه آلاباما منتقل كنند.
ــود و  ــه در هليكوپتر انجام مى ش ــاى اولي درمان ه
محاسبه مى كنند كه اگر براى درمان به بخش منتقل 
ــكته مغزى از 4/5 ساعت هم  ــود زمان از شروع س ش
ــامل  ــكته مغزى ش ــذرد بنابراين تيم درمان س مى گ
ــى الاصل) و پروفسور  ــاندرف» (روس ــور «الكس پروفس
ــايرين به پشت بام مركز سكته  «باورصاد» (ايرانى) و س
ــم مى روند تا همانجا پس از  ــزى، واقع در طبقه نه مغ
فرود هليكوپتر درمان را شروع كنند. در عكس پشت بام 
مركز با هليكوپترهاى متعدد كه در حال انتقال بيماران 
هستند و پروفسور «الكساندرف» با دستكش سفيد بعد 
ــدت فلج بيمار پس از اين  ــود. ش از درمان ديده مى ش
ــاس nihss از 15 به چهار افت مى كند،  ــق بر اس تزري

يعنى 10درجه از شدت سكته كاسته مى شود. 

آكادمى


